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دروازه یــودو را می‌گشــاید و از چشــم‌های پرچین‌و‌چــروک 
رایکــوف رضایــت می‌بــارد. 20 دقیقــه بعــد غلامحســین 
مظلومــی دومیــن گل تیمــش و پنجمین گل خــود در این 
مســابقات را بــه ثمر می‌نشــاند. همه‌چیــز دارد به خوبی و 
خوشــی تمام می‌شــود؛ یک برد ســاده دوگله و راهیابی به 
فینــال. اما در واپســین دقایق، نورافکن‌هــای امجدیه بازی 
درمــی‌آورد و قطع می‌شــود. رایکــوف را کارد بزنی خونش 
درنمی‌آیــد. مهمان‌هــا و بازرســان کنفدراســیون می‌گویند 
اگر برق ســریع نیاید بازی لغو می‌شــود و نتیجه می‌ســوزد. 
اما با روشــنی دوباره نورافکن‌ها دل مردم روشــن می‌شود. 
تاج به فینال می‌رســد اما داســتان اصلی این است که تیم 
»هامنــت مــن« نماینــده لبنــان در آن دیــدار نیمه‌نهایی، 
تن  به بازی با اســرائیلی‌ها  نداده و هاپوئل رژیم اشــغالگر 

مفت‌مفت به فینال رسیده است.
بازی تــاج با مدان اندونزی در روز چهارشــنبه ۱۹ فروردین 
خاطــرات غریــب دیگــری هــم داشــت. در مقابــل چنیــن 
حریــف قلــدر و فیزیکی که می‌توانســت ۱۸۰ دقیقه بدود و 
آخ نگوید و شهرت قدرت بدنی بازیکنان جنوب شرق آسیا 
تا اکنــاف رفته بود رایکوف نیاز به بازیکن فیزیکی داشــت، 
اما از شانس بدش سه روز قبل از بازی با مدان، انتشار خبر 
مصدومیــت کارو حق‌وردیــان در تمرینات تیم تاج همه را 
دل‌نگــران کرده بــود. لحظه‌ای که به رایکوف گفتند ســتاره 
تیمت زانویش آب آورده، رنگش پرید و دنیا بر سرش آوار 
شــد. او که اعتقاد داشــت بــازی فیزیکی در برابــر تیم‌های 
گردن‌کلفــت، بازیکــن فیزیکــی می‌طلبــد چنــان از زخمی 
شدن کارو مغموم و درمانده شد که لیوان آبی که در دست 
داشــت را بــر زمین کوبید و زیر لب بــه زمین و زمان فحش 
داد. شــتابان به‌دنبــال پــای مصدوم کارو رفت و از پزشــک 
تیم خواســت که هرطور شده پای او را تا روز مسابقه خوب 
کند اما گزارش پزشک تیم پس از معاینه پای مصدوم کارو 
ناامیدکننــده و یــأس‌آور بــود. در آن لحظه که پزشــک تاج 
اعلام کرد کارو بازی نیمه‌نهایی و فینال را از دست می‌دهد 
چشم‌های رایکوف لبریز از پوچی بود. وقتی همه‌چیز را در 
بن‌بســت دیــد تصمیــم گرفت خــود درمان پــای کارو را بر 
عهــده بگیرد. ســاعت ۶ بعدازظهر بود که رایکوف دســتور 
داد زنگ بزنند آتش‌نشــانی تهران و بچه‌های آتش‌نشــان 
ماشــین آتش‌نشــانی را آوردند زمیــن شــماره 2 امجدیه و 
شــیلنگ آب فشار قوی‌شــان را کشــیدند بیرون! رایکوف با 
ذوق و شــوق آمد شــیلنگ آتش‌نشــان‌ها را گرفت دستش 
و اشــاره داد که شــیر آب را باز کنند آتش‌نشــان جوان گفت 
بــه او بگوییــد اگر قرار باشــد شــیلنگ آب را بــاز کنیم تمام 
ایــن زمین را آب می‌گیــرد؟ علی جباری به‌عنــوان کاپیتان 
تیم رفت جلو به مســتر پیشــنهاد داد که اجازه بدهید کارو 
را ببریم به تپه‌های عباس‌آباد. در همان تپه‌ها بود که کارو 
را بردنــد دراز کردنــد و مســتر رایکوف شــیلنگ فشــار قوی 
مخزن آب آتش‌نشــانی را روی پای کارو گرفت. نیم‌ساعت 
بعد شــیلنگ آب قطع شــد و کارو نفس راحتی کشید. حالا 
ستاره غیور رایکوف می‌توانست دست مربی‌اش را بگیرد.

آن ســال در فینال آســیا وقتی تاج با ایــن ترکیب به میدان 
حریــف رفــت و رضا طباطبایــی نام تک‌تــک بازیکنان را با 
صدایــی حماســی از بلندگوی امجدیه بر زبــان آورد حیف 
بــود با ایــن صــدا باختن: شــماره یــک‌ک‌ک‌ک ناصــررررر 
حجازی، و بعدش اسامی پورحیدری، کارگرجم، لواسانی، 
بــرادران معینی، کارو، قراب، جبــاری، مظلومی و وفاخواه 
را خوانــد. هاپوئل که با 11 گل زده و بدون گل خورده عنوان 
بهترین خط دفاعی و هجومی مسابقات مقدماتی را یدک 
می‌کشــید در نیمــه اول تمــام حملاتــش را بــه کارگرجــم 
و پورحیــدری باخــت. در دقیقــه 70 امــا خــازوم بــا ضربــه 
ســر دروازه حجــازی را باز کــرد. رایکوف بــا وارد کردن بچه 
شــیرخواره‌ای به‌نــام حاج‌محمــد آن هــم به‌جــای کاپیتان 
جنگجویــش جبــاری تعویضــی طلایی کرد. چه کســی باور 
می‌کــرد جنگجــوی آبی‌ها از ترکیــب خارج شــود و بازیکن 
شــیرخواره نوجوانــی بــه ترکیبش وارد شــود که هنــوز برای 
بازی‌های بزرگ پرورده نشــده بود؟ خیلی‌ها آن روز گفتند 
مگــر مســتر رایکوف دیوانه شــده؟ امــا او ایمان داشــت که 
پتانســیل جوانان در همه‌جای جهان غوغا می‌کند و ناجی 
می‌شــود. همچنــان که قبلــش از قدرت جوانــی حجازی و 
مظلومی جواب گرفته بود و بعدها از حســن روشن گرفت 
حاج‌ممــد کــه شــماره پیراهنش 11 بــود با غرغرهــای داور 
هندی مواجه شد که این بازیکن با شماره 16 معرفی شده 
و نمی‌تواند با شماره 11 بازی کند. اما با هر مصیبتی بود به 
میــدان آمد و در همان لحظات نخســت ورودش با دریبل 
کاپیتان اسرائیلی‌ها کرنر گرفت و ضربه کرنر را هم خودش 
زد؛ یــک ضربــه کات‌دار و گل وفاخــواه و قیامــت امجدیــه. 
حالا مردم امجدیه را روی سرشــان برمی‌دارند. نتیجه یک 
بر یک به وقت اضافه می‌کشــد. بازی به ســمت خشــونت 
پیــش می‌رود. فرصت‌های تاجی‌هــا یکی‌یکی هدر می‌رود 
و مــردم در خانه‌هــا گوش‌شــان را چســبانده‌اند بــه رادیــو 
ترانزیستوری‌هایی که صدای روشن‌زاده به‌طور مستقیم از 
داخل آن زبانه می‌کشــد. تماشــاچی‌ها پاهای‌شان را چنان 
محکم به ستون‌های امجدیه می‌کوبند که انگاری ورزشگاه 
تبدیل به یک پادگان نظامی شــده اســت. سر همین داد و 
قال‌هاست که یک کاشــته مفتکی از فول خشونت‌بار دفاع 
هاپوئل به دســت می‌آید. دقیقه 92 است. کاشته منصور و 
گل معینی. مســعود. امجدیه را دیگــر نمی‌توان مهار کرد. 
رایکوف در رختکن به مســعود سپرده بود که هر وقت کرنر 

شــد برو جلو. حالا او زننــده تاریخی‌ترین گل عمرش بود و 
تهران ترکیده بود از خوشی و سه روز بعد از این چهارشنبه 
داغ و شــیرین، جلد کاهی کیهان ورزشــی نمای درشــتی از 
صورت مســعود داشــت کــه در آغــوش رایکــوف همچون 
کودکی که مادرش را گم کرده باشد می‌گرید. او در دقایقی 
بســیار کشــدار بیش از ۵ دقیقه در آغوش مســتر گریســت. 
آنقــدر گریه کرد تــا نفس‌اش گرفت. تصویــر معینی زننده 
گل فینــال کــه در آغوش رایکوف اشــک می‌ریــزد با عنوان 
»اشــک مقدس پیروزی« روی جلد کیهان ورزشــی رفت و 

مجله را جماعت تاجی روی هوا بردند.
آن روزها برخی از مفسران، این دیدار را »نبرد قرن« نامیده 
بودند. زخم‌های جنگ شــش‌روزه عرب و اسرائیل در سال 
1967 هنوز در دل مسلمین خاورمیانه التیام نیافته بود. در 
دقیقه ۷۵ فینال وقتی شوت علیرضا حاج‌قاسم با اختلاف 
کمــی از بــالای دروازه اســرائیل گذشــت چنان تماشــاگران 
امجدیه را سر ذوق آورد که فریاد زدند: »موشه‌موشه‌دایان 
- فرزنــد چهارپایان.« بعدها زندگینامه‌نویســی در نگارش 
خاطرات اســدالله لاجــوردی عضو هیأت مؤتلفــه و رئیس 

بعدی زندان اوین نوشت که:
- »روز اول مســابقات، دور تا دور اســتادیوم پرچم کشورهای 
حاضــر در ســومین دوره جــام باشــگاه‌های آســیا را جابه‌جــا 
در  هیأت‌هــا  اعضــای  از  نفــر  چنــد  بودنــد.  کــرده  نصــب 
چهارگوشــه اســتادیوم بین تماشــاگران نشســته بودند. آنها 
داخــل آب‌پاش‌هــا بنزین ریخته و با خودشــان به اســتادیوم 
بــرده بودنــد. آنهــا یکی‌یکی از ســر جای‌شــان بلند شــدند و 
بــه طــرف پرچم‌های اســرائیل رفتنــد و در فرصتی مناســب 
به‌روی آنها بنزین پاشــیدند و با فندک آتش زدند. نیروهای 
سرتیپ طاهری وقتی قضیه را فهمیدند که دوستان اسدالله 
همــه پرچم‌هــای اســرائیل را آتــش زده و بدون اینکه کســی 
متوجــه شــود، از اســتادیوم خــارج شــده بودنــد. عــده‌ای از 
تماشــاگران هم یک چشم‌شــان را با چشــم‌بند بســته بودند 
و ادا درمی‌آوردنــد تــا موشــه‌دایان وزیر جنگ اســرائیل را به 
ســخره بگیرند. آنها با هم می‌خواندند: »موشه‌دایان به من 
گفت، چــی گفت؟ در گوش من گفت، چی گفت؟ با ترس و 
 لــرز گفت، چی گفــت؟ -من از ایران می‌ترســم، من از ایران 

می‌ترسم.«
آن روزهــا طفلــی جانان‌پــور مســئول اردوی تیم تــاج بود. 
شب بازی فینال با هاپوئل، رایکوف طبق عادت همیشگی 
در شــب قبــل از بــازی، تیــم را جمع کــرده بــود و گفته بود 
کــه بیاییــد دســته‌جمعی برویــم قــدم بزنیــم و برگردیــم. 
مســتر همانجا بــه جانان‌پور گفته بود که اگــر فردا ما ببریم 
مــن می‌آیم وســط زمین و می‌رقصــم. مردمی کــه بعد از 
اتمــام بازی فینال، رقص حماســی مرد شــنگول یوگســاو 
را می‌دیدند نمی‌دانســتند او آنقدر خســته هســت که حال 
ترقــص ندارد امــا می‌خواهد روی قولــش بماند. هیچ‌کس 
بــاور نمی‌کــرد کــه آن مســتر ســنگین و رنگیــن دارد وســط 
زمیــن می‌رقصد. شــب بعــد از بــازی نیمه‌نهایــی، بچه‌ها 
رفتنــد هتــل روزولت نزدیــک امجدیه اســکان یافتنــد. اما 
صبح ســاعت 8 که بیدار شــدند دیدند مردم دسته‌دســته 
در حــال رفتن بــه امجدیه‌اند. یک ســاعت بعدش دیدند 
کــه همان مردم همه‌شــان دارنــد برمی‌گردنــد؛ آن هم در 
حالــی کــه بــازی ســاعت 4 عصر اســت، هــی پرس‌و‌جو که 
کردنــد فهمیدند ورزشــگاه از صبح علی‌الطلوع پر شــده و 
جای ســوزن انداختن نیست. آن روز بسیاری از تماشاگران 
ســفره‌های ناهار خود را هم به استادیوم آورده بودند. رضا 
طباطبایــی از بلندگــوی امجدیــه خبــر داد کــه به‌مناســبت 
جملــه  )از  محروم‌شــده  فوتبالیســت‌های  پیــروزی،  ایــن 
عزیــز اصلی( بخشــیده شــده‌اند و مــردم هرهــر و کرکر راه 
انداخته‌انــد. همان شــب بــود که رضــا طباطبایــی گوینده 
امجدیــه در تب‌و‌تاب پیروزی تاجی‌هــا از بلندگو اعلام کرد 
»... توجــه فرماییــد توجه فرماییــد: فوتبال ایــران به‌زودی 
پروفشــیونلی )حرفــه‌ای( خواهــد شــد« و همان شــب بود 
کــه خواننده معروف جاز ایران آوازی شــیرین برای بچه‌ها 

خواند با شــعری از ایرج جنتی‌عطایی در ستایش یک جام 
طلایــی »... یازده مرد جوون... واســه بــازی میان میدون... 
دو دروازه بــا یــه زمیــن... آی بچه‌هــا گل بزنیــن... بچه‌هــا 

متشکریم، بچه‌ها متشکریم.«
  در دهــه 40 و 50 نه‌تنهــا گوینده تهران 

استادیوم‌هـــــــــای 7 گوینـــــــــــدگان  کــه 
شهرســتان‌ها هــر کــدام لهجه خــود را 

داشتند.
اگــر طباطبایی با صدایــش در پایتخت 
معروف شــده بود گویندگان ورزشگاه‌های تبریز و اصفهان 
نیز با طنازی جدی‌شان. اگر گوینده تبریز هنگام تعویض‌ها 
از ورود بازیکــن بــه چمــن و خــروج از چمن تأکید داشــت 
گزارشــگر اصفهان نیز کم رند نبود. بچه‌های دارایی تهران 
نقــل می‌کنند که در فروردین 1355  و جام تخت‌جمشــید 
وقتــی به مصــاف ذوب‌آهنی‌ها رفتنــد با داســتان بامزه‌ای 
مواجه شــدند که البته صفحه ورزشی روزنامه رستاخیز نیز 
گزارشی کوتاه از آن چاپ کرده است؛ آقایی با یک پاکت که 

در دست دارد از جلوی ما می‌گذرد.
پاکتــی: هرکس بگــه دارایی، یه پیاز به‌ش مــی‌دم. زنده‌باد 
ســپاهان. )از طــرف دیگــر صــدای »دارایــی دارایــی« بلند 

می‌شود.(
آقــای ســفیدمو: اینــا از تهــرون اومدن اینجــا کــه دارایی رو 

تشویق کنن؟
تماشــاگر اولی: نه بابا، اینا طرفداران سپاهان‌اند. هر تیمی 
کــه بیاد اینجــا، مثل اینکه تــو خونه خودش بــازی می‌کنه. 
وقتی ســپاهان بازی داره، ذوب‌آهنی‌ها همشهری‌ها رو هو 
می‌کنــن و مهمون‌هــا رو تشــویق، هــر وقت هــم ذوب‌آهن 
بــازی داره، ســپاهانی‌ها کارشــون اینــه. )در همیــن موقــع 
دارایــی ســخت حملــه می‌کنــد کــه گل بزنــد امــا گوینــده 

استادیوم، مرتب حال همه رو می‌گیره.(
گوینــده اســتادیوم: نقلعلی، اون ســه‌تا رو که از پشــت بوم 
اومدن تماشــا، ردشون کن برن. )تماشــاگران هو می‌کنند( 
ای وای، شــدن چهارتــا، ردشــون کــن بــرن. )در این لحظه 
دارایی گل می‌زند اما گوینده ورزشــگاه همچنان جوش آن 
تماشــچیان مجانــی را می‌خورد و تماشــاگران هــم او را هو 

می‌کنند.(
 

یر ساعت   دمدمی‌مزاج‌های ز

در 8 همچنیــن  رســتاخیز  گزارش‌نویــس 
ســیزده‌بدر  ماقبــل  روز  در  کــه   50 دهــه 
ســال 1355 رفته در امجدیه، زیر ساعت 
نشســته و از بــازی تیم‌های نیــروی اهواز 
و پــاس تهــران و نیــز تــاج )اســتقلال( و دارایــی در چهارمین 
دوره تخت‌جمشــید نت برداشته است. تیتر گزارشش هست: 
»چهار ســاعت در میان دمدمی‌مزاج‌ها - کاش شما هم آنجا 

بودید«. و عین گزارش از این قرار است:
- پنجشــنبه در امجدیــه، گل زودهنــگام نیــرو بــه پــاس، 
ولولــه‌ای در میان تماشــاگرانی که ســمت راســت ســاعت 
قدیمی امجدیه نشســته بودند به‌وجــود آورد؛ همان‌جایی 
که مرز میان پرسپولیسی‌ها و تاجی‌های رانده‌شده است که 
حالا زیر پرچم پاس نشسته‌اند. آدم‌ها پسری 16، 17ساله و 
کر و لال، مردی که به او »مرد یک‌ریالی« می‌گویند، حسن 
تاجی و آقایی است که بشدت از دارایی طرفداری می‌کند.

- مرد یک‌ریالی به کر و لال: تخمه دوس دارین بخرم؟
- کر و لال: )با سر بله می‌گوید.(

- حســن تاجی: جانم ســلطان‌محمد صادقی، سلطان بن 
سلطان بن سلطان بن پاس!

- دارایی‌چی به کر و لال: قربان بستنی می‌خورین؟
- کر و لال: )با سر، نه می‌گوید.(

- دارایی‌چــی: حالا چی شــده اینقــدر به این بچــه کر و لال 
احترام می‌ذارین؟

- مرد یک‌ریالی: اون رئیس ماست.
- دارایی‌چی: نه؟!

- مــرد یک‌ریالــی: چرا! پرت هــم نمی‌گم. قبــاً من رئیس 
بــودم، اون پشــت ســر مــا می‌آمــد. گفتیــم نکنــه از عقــب 
جیب‌مونــو بزنــه، گفتیــم تــو رئیس که جلو باشــه و ســر به 
سرمون نذاره )در این لحظه رضی نخلی‌پور از نیروی اهواز 

به پاس گل می‌زند.(
-  بفرما آقای حسن تاجی. دیدی بازم همین رضی به‌تون 

گل زد؟ درست مثل سال پیش که حالتو گرفت.
- حســن تاجی: تــاج و عشــق اس )در این لحظــه کر و لال 
از جایش بلند می‌شــود و با دســت به جلو اشــاره می‌کند و 
حرکاتــی را انجــام می‌دهــد. ناگهان به فرمــان او جماعت 

زیردست بلند می‌شوند و با هم داور را هو می‌کنند!(
- مــرد یک‌ریالی: من بیخودی طرفدار پاس نیســتم. ببین 

چه‌جوری داره فشار می‌آره. اگه گل مساوی رو نزد.
- دارایی‌چی: فشــار بیخودی فایده نداره. باید تیزم باشه تا 

بتونه سوراخ کنه و گل بزنه.
- مــرد یک‌ریالــی: خفــه خفــه. تــو دیگــه صــدات درنیــاد. 
دارایی‌چی‌هــا اگــه یکی یــه دســتگاه »بلک انــد دجر«!هم 
دست‌شــون باشــه، نمی‌تونــن جایــی را ســوراخ کنــن و گل 
بزنن. بی‌بخارتر از شــما خودتون‌اید. برین فقط دل‌تونو به 
این خوش کنین که پرویز مثلًا یه سر زد و هوووو... یه شوت 
زد و هــوووو... اینــا کــه گل نمی‌شــه... )در ایــن لحظه بازی 
نیــرو و پاس تمــام می‌شــود و تاجی‌ها به میــدان می‌آیند. 
دوســتان مــا پرچم پــاس را پایین می‌آورنــد و پرچم تاج را 

بالا می‌برند.(
- دارایی‌چی: ای دمدمی‌مزاج‌ها.

- مرد یک‌ریالی: نیگاه نیگاه، پسرِ... )خواننده معروف دهه 
50( هم دنبال‌شونه. الهی فدات بشم!

- حســن تاجــی: خواهــش می‌کنم بــا ناموس تاج شــوخی 
نکن! )در این لحظه ضربه آزاد پرویز قلیچ که بوی گل هم 

می‌دهد را رشیدی با سختی بسیار دفع می‌کند.(
- دارایی‌چی: شیرت حلال بابا )لحظه‌ای بعد شوت حسن 
روشــن از جنــاح چپ بــا اختــاف ناچیزی از طرف راســت 

دروازه به خارج می‌رود.(
- مــرد یک‌ریالی: بیچــاره جلال طالبی. اگــه یه‌دفعه به‌ش 
می‌گفتــن هفــت گنج طــا رو بــرده، قلبــش اینقــدر تکون 

نمی‌خورد.
- حسن تاجی: آخرش هم از دست اینا خودکشی می‌کنه.

- دارایی‌چــی : مگــه الکیــه کــه خودشــو بکشــه؟ مگــه تــو 
روزنومه‌هــا نخونــدی کــه هرکــی خودشــو بکشــه می‌گیرن 
هســت  کــه  هــم  زنــدون  تــرس  از  زنــدون!؟  می‌برنــش 

حالاحالاها باید بشینه و بسوزه و بسازه.
- حسن تاجی: به‌نظر من تاج بهتر بازی می‌کنه.

- دارایی‌چی: پشمک!
- حســن تاجی )از کــوره درمی‌رود(: پشــمک خودتی. خب 

تاج بهتر بازی می‌کنه دیگه.
مرد دارایی‌چی )پاکتی را که در دســتش هست نشان می‌دهد(: 
بابا چرا دور برمی‌داری؟ براتون تو این پاکت پشمک خریدم. 
حــالا نمی‌خوای نخواه. )در این لحظه محســن یوســفی پاس 
خوبــی به قلیــچ می‌دهــد. قلیــچ در حالی که نشــان می‌دهد 
می‌خواهد شوت بزند، پاس بسیار زیبایی به اصلانی می‌دهد 

که این آخری آن را حرام می‌کند.(
- حســن تاجــی: به‌تون قول مــی‌دم که بــازم دارایی جایزه 
بی‌آزارتریــن و مهربون‌تریــن خــط حملــه رو در این فصل 
ببره )اواخر بازی اســت و حســن روشــن به زمین می‌افتد و 

دیگر بلند نمی‌شود.(
- مــرد یک‌ریالی: مثل اینکه وضعــش خیلی بده. فکر کنم 

غزلش خونده‌س.
- دارایی‌چــی: نــه بابا چیزیــش نیس. خوابیده. داره ســبزه 
فرداشــو گــره می‌زنــه )بــازی صفر-صفــر تمام می‌شــود و 

دوستان ما از جای‌شان بلند می‌شوند.(
- دارایی‌چی: نحسی سیزده، یقه تیم ما را زودتر گرفت.

- مــرد یک‌ریالــی: بــرای دارایــی همــه روزهــا ســیزده‌بدر 
است!«


